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   كوروش صحتي    :اسم

    تهران   : محل تولد

  1357  : تاريخ تولد

  مريكا پناهنده سياسي در آ ووراميندانشگاه دانشجوي سابق مهندسي كشاورزي    : شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

  1387 آبان 5    :تاريخ مصاحبه

  شهيد يزداني  ندا     :مصاحبه كننده

  حبيب رهياب  :تدوين كننده مصاحبه

  گلريز فرشي      :شهود

  در شهر1387 آبان 5 تاريخ دركه   حضوري با آقاي كوروش صحتيمصاحبه بر اساس شهادتنامهاين 
  . صفحه تهيه شده است)11(پاراگراف و ) 40( صورت گرفت در آرلينگتن، ويرجينيا،
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  شهادتنامه

 به عنوان پيشاز سه سال .  در شهر تهران متولد شدم1357ر سال اسم من كوروش صحتي است و د .1
 ورامين  در دانشگاه مهندسي كشاورزيكنم و قبل از آن دانشجوي ندگي ميمريكا زپناهنده سياسي در آ

ه  و ب)باشم اران آن ميزكه يكي از بنيانگ( جبهه متحد دانشجويي  درنم  به خاطر فعاليتهاي سياسي. بودم
  . خراج شدما  ورامين از دانشگاه1378 ماه  تير18 در قيام دانشجويي  منلويژه نقش فعا

در جريان درگيريهاي  چند بار.  شدمزندانيمن چندين بار توسط رژيم جمهوري اسلامي بازداشت و  .2
  . رفتم به زندان  خودسياسيبه خاطر فعاليتهاي  براي مدت كوتاه بازداشت شدم و چند بار نيز خياباني

كه مراسم روز دانشجو خاطر شركت در ه ب توسط اطلاعات نيروي انتظامي 1377ر آذ 16  دراولين بار .3
  .  ماندمگاهبازداشتدر  دستگير شدم و يك روز ، برگزار شده بود تهراندر دانشگاه

براي   ودستگير شدم حسينيه ارشاد در  انتظامينيروي اماكن توسط اداره 1378 خرداد 29 در بار دوم .4
دكتر  سالگرد شركت در مراسم راي من و جمعي از دانشجويان ب. ماندماداره  آنزداشتگاهدر با يك روز

نيروهاي . شد ايجاد االله درگيري ميان دانشجويان و انصار حزب. شريعتي به حسينيه ارشاد رفته بوديم
 يك زندان به نيروهاي اماكن ما را. ند دادحويلتآنها االله ما را به  اداره اماكن وارد شدند و انصار حزب

با  هاي ما راچشم.  بردندمخفي كه نزديك ساختمان اصلي آن سازمان در خيابان مطهري قرار داشت
من را ا هم هنداشتم و آنخود  كارت شناسايي با. ه داشتندا نگدر آنجاما را چند ساعتي و  بستند بند چشم

  .  از زندان آزاد شدمديگر نفر 4 بعد همراه با و چندي  با اسم مستعار خود را معرفي كردم.نشناختند

اداره اماكن حق ندارد فعالين سياسي را دستگير و زنداني نمايد اما اين سازمان در آن دوران وارد  .5
 اين زندان مخفي به بوديم كه افراديجمله اولين   ما از كهكنم  تصور مي.فعاليتهاي غيرقانوني شده بود

 مانند محمد علي سفري را به آنجا )عضو كانون نويسندگان(نويسندگان از بعد از ما يك سري . رفتيم
   .بردند و بازجويي نمودند

 در يجبهه متحد دانشجويي نقش خيلي مهم.  اتفاق افتاد1378 تير 18 ،هقعاو از آن بعد روز 20به فاصله  .6
 مركزي جبهه متحد من چون عضو شوراي.  تير داشت18سازماندهي و گردانندگي تظاهرات دانشجويي 

با .  تير بودم18در واقعه فعال هاي  و يكي از چهرهداشتم در اين تظاهرات  زيادي نقش دانشجويي بودم
رساني   اطلاعآنهاو وضعيت دانشجويان هاي   در ارتباط با خواستهكردم و ها مصاحبه مي راديوها و رسانه

يي و پول جمع آوري مواد غذاكوي دانشگاه  براي دانشجويان  كهن مسئوليت داشتمي همچن.كردم مي
  . ا برسانمهبه آنو رده ك
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البته بايد يادآوري كنم كه جبهه متحد دانشجويي هيچگاه قصد درگيري با نيروي انتظامي و انصار  .7
االله و  در درگيري ميان دانشجويان و انصار حزب. سياست ما عدم خشونت بود. االله را نداشت حزب

 كه از دانشجويان ي بلكه يك گروه ضربت ديگرنداشت ي جبهه متحد دانشجويي نقش،نيروي انتظامي
 و االله  چند بار با انصار حزب1378 تير 18ن گروه قبل از حادثه اي. ساخته شده بود در آن نقش داشت

االله و نيروي  حزبچون مقاومت زيادي از خود نشان داده بود انصار   ونيروي انتظامي درگير شده بود
 هادانشجويان نيز از آن پيروزي. گيري بودند و به دنبال فرصتي براي انتقام ترسيدند  ميآنهاانتظامي از 

 18از خشونت عليه دانشجويان در واقعه نيروي انتظامي كه ي به نظر من يكي از دلايل. مغرور شده بودند
  . دبگير دانشجويان زهرچشم ازخواست  مينيروي انتظامي .  همين موضوع بوداستفاده كردتير 

. نددانست  تير مي18ها در واقعه  را يكي از عوامل اصلي ناآرامين ظامي و وزارت اطلاعات منيروي انت .8
من چند ساعت قبل از . نيروهاي وزارت اطلاعات به خانه ما ريختند،  تير18بعد از حادثه  هفته 1حدود 
حزب  از اعضاي تني چند. ا اطلاع يافته بودمه از تصميم آن،نما وزارت اطلاعات به خانهوهاي نيريورش 

كه من را خواهند ند من اطلاع داده بوده  ب)كه با جبهه متحد دانشجويي رابطه خوبي داشت(ملت ايران 
 دستگير شده  قبلاًند كه عضو جبهه متحد دانشجويي بودنم ن چند تن از دوستان ديگري همچن.گرفت
  . در خانه بودند اما من در خانه نبودم نخانواده م. گيرند  مي نيزران دانستم كه م  مي،رو  از اين وبودند

نيروهاي  با آنكه .ودندرا گرفته بن  دادگاه انقلاب حكم بازداشت م6نيروهاي وزارت اطلاعات از شعبه  .9
 چهارخانه ما .  وارد خانه ما شدنداجازه مسلحانه و بدون ،دانستند من مسلح نيستم  ميوزارت اطلاعات

ه بعدها بمادرم . و رو كردند حشيانه خانه را زيروريختند و  طبقه چهار هم زمان به هر هاآن. بودطبقه 
مادرم . نده بودو به زور وارد خانه شدكوبيده  در را با لگد  نيروهاي وزارت اطلاعاتهك گفت من

ا گفته بود كه چگونه ادعاي مسلماني هبحث كرده بود و به آن و با آنها جر نداشت و به سر روسري
دهند كه خانمها حتي روسري   نميانما شوند و بدون اجازه وارد ميمردم ل  به منزي كههنگامكنند  يم

. كندپنهان  ران م هاي نوشته و از اسناد خشيتواند ب كند و مي  مادرم بالاخره روسري به سر مي.بپوشند
 و ه گرفت) سال از من كوچكتر است1كه ( و برادرم رارا در خانه پيدا كنند ن آنها نتوانستند مشب  آن
  . را آزاد كردندهاي شب او   و نيمها خود بردندب

 من. محكوم به اعدام شد اكبر محمدي ،مثلا.  محكوم شدنديهاي سنگينحكم به ان مندوستچند تن از  .10
نشست  فروالتهاب  . از آسياب افتادها آب وكرد فروكش 1378 تير 18حادثه . سر بردمه مدتي در خفا ب

 . من نيامدندسراغ   بهكه پرونده من سنگين بود دوباره با آن. ختفا بيرون آمدماو من از 
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  دستگيري اول من

پس از   وادامه دادم  خود سياسي قبليمن به فعاليتهاي. ثيري بر فعاليتهاي من نداشتأ تمخفيزندگي  .11
 شماره 40حدود . ميراه انداخته ب همكاري تعدادي از دوستان ديگرم با را »گزارش روز« روزنامه مدتي،

اي و حمله وي به مطبوعات،  ، پس از سخنراني خامنه1379 ارديبهشت 4در  .شدمنتشر ن نشريه اياز 
 ما تصميم . شدتوقيفهمراه تعداد ديگري از نشريات از سوي دادگاه ويژه مطبوعات » گزارش روز«

 ر دفتر روزنامه نشسته بود و من د1379اواسط خرداد .  اعتراضي برگزار كنيمجلسهچند گرفتيم كه 
أمور وزارت اطلاعات معرفي موران مسلح لباس شخصي كه خود را مأمرد قوي هيكل از م 4. بودم

 .بروما هم و بايد با آن هستاما گفتند كه من تحت بازداشت  نشان ندادنديحكم. وارد دفتر شدندكردند 
در يك ماه حدود  . زندان اوين بردندبهرا ن م مستقيماًلي و ندگفتند كه تنها چند پرسش ساده دار

 شعبه  حداد ازمعاون قاضي ،مجيد پورسيفسيد  از بازداشت، شب بعد . نداشتمانفرادي بودم و ملاقات
     . امضا كردآنجارا ن حكم بازداشت موقت مبه زندان اوين آمد و  ،دادگاه انقلاب 26

 را  ن  م،)ومي بود ماه آخر آن در بند عم2( ، اوين209بند  ماه از بازداشتم در 3گذشت بيش از بعد از  .12
بند قرنطينه محلي است كه زندانيان در بدو ورود به . بردند كه بسيار كثيف بود اوين قرنطينهبه بند 

 فقطقرنطينه بند  .برند سر ميه  عادي زندان در آنجا ب وزندان و پيش از فرستاده شدن به بندهاي عمومي
راهروها و سلولهاي  در زندانيان. ندبرد  ميسره  زنداني در آن ب1000 اما بيش از ، دستشويي داشت2

 با دمپايي  واجازه نداشتيم كفش به پا كنيم .خوابيدند  ميچند برابر ظرفيت زنداني داشتندكوچكي كه 
پايم گام ورزش كردن  هن،كه يك ساعت در روز بود  بند قرنطينهدر هواخوري روزانه .رفتيم راه مي
 و اما اجازه ندادند كنممداوا يم را  پام هزينه خودخواهم با تم ميمن گف. نكردندمداوا   راآن اما شكست

ه  بهنوز، اما .خود جوش خورد و بهبود يافته ب تا آنكه پايم خودتنها چند قرص مسكن به من دادند 
  و حتي در آنجا  نداشتمدر قرنطينه ملاقات .دهد ن را آزار مي درد پايم م،خصوص در فصل زمستان

زمان   آن در آموزشگاه اوين كه3 در سالن وميرا به بند عمن د از آن مبع. ض شدمگال گرفتم و مري
   .داشتم ت ملاقاآنجادر  .بردند مختص زندانيان سياسي و امنيتي بود،

قانوني به تعبير غيرهاي   از طريق عضويت در گروه اقدام عليه امنيت كشور و تبليغ عليه نظامنم اتهام .13
 ،ند بازجوييها ساعات مشخصي نداشت.بودندازي تجمعات اعتراضي دانشجويي ا و راهدر دادگاه و شركت 

دولت خاتمي حاكم بود و وزارت اطلاعات با جناح راست . نداما با ضرب و شتم و خشونت همراه نبود
كه در طول كردند   موارد چند نفر از من بازجويي مي نفر و در بعضي يك يا دومعمولاً .تقابل داشت

روابط  ربطي به اتهامات من نداشت، مثل بخشي از سؤالات اصلاً. بند به چشم داشتم  هميشه چشمآن
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وقتي  .آمدبراي تفهيم اتهام معاون قاضي  بازداشتم همان شب اول در .زندگي شخصي و تفتيش عقيده
م كه چرا پرسيدوقتي . به گوشم زدسيلي محكمي ،  قدري بالا آوردمرا براي امضاي برگهبند   چشمكه
، حالا يك دعيبي ندار. ديدي را مين  چهره م، بالاخره در دادگاهيويگ درست مي« گفت هرا زدن م

  .»رسيلي بود ديگ

 اد كه در آن را به وكيل نشان دنبخشي از پرونده مقاضي  .وكيل گرفتمقبل از برگزاري دادگاه  .14
  . اشت نگذپرونده را در اختيار وكيلتمام اما .  اتهامات من آمده بوداًصرف

ا وجود برخورد غيرقانوني كه با من در زندان ب. و با قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدم ماه بعد 6 .15
يم شكايت نكردم هادليل عدم اطمينان از دادرسي عادلانه در جمهوري اسلامي ايران از بازجوه داشتند، ب

هاي فارسي زبان خارج از  جبهه متحد دانشجويي و رسانههاي  اما نحوه برخورد آنها با من در اطلاعيه
 .كشور منعكس شد

  بازداشت دوم من

 اطلاعات  حفاظت  توسطبراي بار چهارم 1379 اسفند 14  دردوباره . زود به پايان رسيدندوره آزادي م .16
  .بودم مخفي و انفرادي ي ماه در زندان8  تا7حدود  .بازداشت شدم و به زندان رفتمنيروي انتظامي 

  نهادهاي دوگانگي در دستگاه اطلاعاتي ايران ميان وزارت اطلاعات و نوعدر دوران خاتمي يك .17
 قوه قضاييه ايجاد شده  ورهبري  دفتر اطلاعاتمانند اطلاعات سپاه،اي  ي تحت رهبري خامنهاطلاعات

 ي كه مستقيماً اطلاعات ارگانهايازويژه دانشجويان ه باي براي سركوب جنبشهاي اجتماعي  خامنه. بود
وزارت اطلاعات بايد  اتهامات امنيتي را ،مطابق قانون. كرد مياستفاده و قرار داشت اتحت رهبري 

كاران و   محافظهدستگي جناحي ميان كه دو اما از آنجايي.  بررسي كند)ه قضاييقوهتحت نظر (
ل بازجويي از ما شده و ئومس اطلاعات سپاه ،ايران عميق شده بود اطلاعاتي هاي طلبان در دستگاه اصلاح
  . قرار داشت بردند  سازمانبه زندان مخفي كه تحت كنترل آنما را 

با دو .  بوداه تهراننشگ دامصدق مقابلر براي بزرگداشت دكتعلت اين دستگيري برگزاري يك مراسم  .18
 بود و روبروي  خيابان خلوتقسمت يك . ميرفت از ميدان انقلاب به سمت پارك لاله ميم تن از دوستان

قوي هيكل كه همه لباس   آدمنفر 12 - 10م يك دفعه ديد. قرار داشت تآن يك كوچه بن بس
 . كردندو توي ماشين پرت كرده روي هوا بلنداز پشت دست و پا و دهان ما را گرفته،  شخصي داشتند

كميته (  توحيداهبازداشتگما را به بازداشتگاهي كه نزديك از آنجا  .اين يك آدم ربايي آشكار بود
  سلولهاي. بردند) و متعلق به اطلاعات نيروي انتظاميميدان توپخانهدر  ،سابقري مشترك ضدخرابكا
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 ساعت ما را آنجا 24 نبايد بيشتر از اهاز لحاظ قانوني آن .ند كثيف بود و بسيارندشتنداچراغ بازداشتگاه 
 م كردند كه اتهام و تنها در چند خط به من اعلاه داشتندادر آنجا نگما را  روز 4 اما آنها ،داشتند  ميهانگ
  .اندازي تجمع غيرقانوني است  راهنم

از من . دتي در انتظار نشستيم تا به سراغ ما آمدندم.  دادگاه انقلاب بردند26به شعبه ما را  ، روز4بعد از  .19
 در اه آن اما،ام  و حداقل بگويند كه من بازداشت شده تماس بگيرندخانواده منبا  كه ا خواستمهآن

م شما سالم يكن اعلام ميما ، چون پرونده شما امنيتي است«قاضي گفت . د كردندرا رن خواست م
  . »ني انداخت كه عرب  آنجابريم شما را مي .م كه شما كجا هستيدكني به هيچكس اعلام نمياما ، هستيد

 ران ت م به شدسپاهيان. مشد لفظي با افراد سپاه درگيربه زندان و در خيابان  در هنگاه انتقال از دادگاه  .20
  من راو با مشت و لگد ماشين كردند داخل  گرفته و من را رانم  گردن.ندقرار دادضرب و شتم مورد 
تحت كنترل و  ادآب  عشرتنپادگازنداني كه بعدها فهميدم  زدند و به بند چشمهم  ما را بازبعد  .زدند

 و  بودو رويم كبود  سرداشتمعضاي اطلاعات سپاه  با ادرگيري شديديمن چون  .سپاه است بردند
 شكايت زياد . دكتر نبردندنزدرا ن  روز متا چند . به شدت آسيب ديده بودنيزام  چشمها و  قفسه سينه

 بند را بالا زدم چشم. تنها گذاشتند را دكتر  مأموران من و.بردندپيش چشم پزشك را ن بالاخره م. كردم
بيمارستان نجميه تهران  .»يمارستان نجميه تهرانب« : بالاي سربرگ نسخه دكتر نوشته متوجه شدم كهو
جالب اين بود كه سپاه  . كه اكنون زير نظر سپاه استالسلطنه مادر دكتر مصدق بود في خانم نجمووقم
  .دليل شركت در بزرگداشت دكتر مصدق به بند كشيده بوده را بن م

نيم متر   و  تقريبا به اندازه يك- دسلول انفرادي خيلي كوچك بو.  بردند به سلول انفراديران  مدوباره .21
 در د ونده  نميبه بازداشتيهيچ اطلاعاتي .  خودش يك نوع شكنجه استسلول انفرادي. متر در دو
است كه شما دست به اين  و او گفته يما فلاني را گرفتهگويند   ميمثلاً. گويند مي دروغ به طرف عوض

وقتي لباسهايم . ي بودم يك بار به من اجازه ملاقات دادندانفراد در تمام مدتي كه من در. ايد كارها زده
آلود بود به  كه تا آن زمان خونرا لباسهايم در آن ملاقات تم گرفتصميم  را به داخل سلول آوردند،

 اطلاع ها به بازجو و نگهبان متوجه لباسهايم شد.ندا  سرم آوردهبر كنم چه ماعلا نشان دهم و ام خانواده
 »؟ايم بگويي كه ما تو را زده  وريوخواهي قهرمان بازي در بيا مي« آمد و گقت هاجويكي ازباز. داد

به . شويي را از خودم گرفتند پول خشك البته .شويي بردند و شستند لباسهايم را گرفتند و به خشك
ار ب در تمام مدت كه در بازداشتگاه مخفي بودم يك.  بيايندملاقاتمام گفتند كه روز بعد به  خانواده
 . را ملاقات كردمام  خانواده
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   بازجويي

  طولاني وبازجوييها فرسايشي.  بود و خيلي شديد شدآغازهمان شب اول  ازبازجويي آباد  در عشرت .22
  . بودندهميشه بستهمن چشمان  .ندگرفت صورت مي شبها اكثراًو بودند 

 اتهاماتي عليه خانواده برخي .دادند  ميكردند و فحش تهديد مي. ريمبببه اصطلاح خواستند ما   ميهابازجو .23
  از خواب بيدارران  م شبهاي نيمه. كردند كه قلم از بيان آن عاجز است از فعالان سياسي مطرح مي

دار مدرسه كنج ديوار  را در يك صندلي دستهن م. كردند نفره بازجويي مي كردند و تا صبح چند مي
 بازجوها.  را كمي بالا بزنممبند دادند چشم  اجازه مي،ميسي را بنوسؤالخواستند جواب   مياگر. نشاندند مي

. نفر  يكاوقاتنشستند وبعضي   مينم  نفر پشت سربعضي اوقات چند. نشستند  مينم هميشه پشت سر
مد و آ ديگري ميي بازجو ،شد  مي خستهبازجووقتي يك . كرد ميادامه پيدا  ساعت 7 - 6بازجوييها 

  . كرد ها را تكرار ميسؤالهمان 

 اعتقادات من شاملبخش دوم .  بودنم  فعاليتهاي گذشتهبخش اول راجع به . ندها چند قسمت داشتسؤال .24
ت به سؤالا؟ اين  و چراگرايش دارم و گروه سياسي يدند كه به كدام شخصيتپرس  ميمثلاً. شد مي

ا هزجوبا. بودخانمهاي عضو گروه   باراجع به روابط منبخش سوم . ند ربطي نداشتاتهامات من
و شدند   وارد ميويه روابط خصوصيااز ز. رمدا چرا كدام زن يا دختر رابطه دارم و پرسيدند كه من با مي

   .  را تضعيف كنند  منكردند تا روحيه اساسي را مطرح مي اتهامات بي

 ما فعاليت  همه فعاليتهاي ما اطلاع داشتند چون ازاهآن.  بودكردنرد كردن و بدنام ها خهدف بازجو .25
نوشتيم،   مي ونشريه داشتيم. هاي ما همه علني بودو فعاليتآن زمان مجوز داشت تشكل ما . مخفي نداشتيم
 ازنفوذيهاي وزارت اطلاعات و خبرچينهاي داخل گروه  علاوهه ب. آمديم رفتيم و مي  مي ودفتر داشتيم
  .و پرونده ما را پيشاپيش آماده كرده بودند هاطلاع داشتهاي ما همه فعاليت

حكم  به من ابلاغ نكردند كه ها بازجواما. ماه ادامه داشت  يكيشتر از تهديد و توهين ب،بازجويي .26
. كنم چنين حكمي وجود نداشت ميتصور  .ديگر تمديد شده بودبراي يك ماه بازداشت انفرادي من 

يل تمديد  به كدام دلاو  كه حكم بازداشت انفراديابلاغ كنندند به متهم هستا موظف ه آن قانونطبق
   .  اين روند غيرقانوني ادامه داشتنم  طول مدت بازداشت در.شده است

 اما.  آمدمبه ديدار ، دادگاه انقلاب26يس شعبه ئ رحداد، قاضي ،آباد  عشرت59چندي بعد در بازداشتگاه  .27
 از كني و وني پريلم تلويزيبايد بروي ف«به من گفت كه  قاضي.  تهديدبراي بلكه ،نه براي ابلاغ حكم

ما را خرد و  ندخواست  مياهآن. ا و قاضي يك هدف داشتندهبازجو .»توبه كني تفعاليتهاي گذشته خود



  11از  8 صفحه    شهادتنامه كوروش صحتي

به صورتي كه  نامه از ما بگيرند و در  توبهندخواست مي. فعاليت سياسي نكنيمديگر خراب كنند تا 
  . ندنشر كمنت  ما رانامه لم و توبهي ف،دهيمب خود ادامه فعاليتهاي سياسي

سو معلومات   از يكسعي كردمجريان بازجويي  من در. نامه و اعتراف بگيرند وبهاز من تنستند نتوا .28
را كم  ي كه بر من بودفشار ت جواب دهم تاسؤالا طوري به  ديگرا ندهم و از سويهضافي به بازجوا

وردم كه همه آ  را بر زبان ميكسانياسم   در جريان بازجويي،هاي ما علني بود از آنجايي كه فعاليت.كنم
  . ند مقاله براي ما نوشته بود كساني كه يانددانستند عضو تشكل ما بود مي

چند بار چكي  ،به استثناي همان بار اول كه در دادگاه زدند. ضرب و شتم نكردندرا ن  م59در زندان  .29
   . به شكل كلاسيك نكردندشكنجه  ران  م اما،زدند

ما را براي هر روز  ،بعد از گذشت چند روز. بردند ي مي بار به دستشوي4 يروز ما را 59 زنداندر  .30
ها يواشكي با زنداني ديگري كه بعضي وقت. بردند ييك حياط كوچك م  به دقيقه10 ه مدتب هواخوري

در جريان .  هم حرف بزنيم باماند داد  اجازه نمياننگهبان. زديم  بود حرف ميمدههم زمان با ما بيرون آ
 نفر 70 تا 60. وديمآباد نب تر فهميدم كه ما تنها بازداشتي در عشمثلاً. فهميدمهواخوري خيلي چيزها را 

 علي ، رجايي،نگار بسته ، دكتر پيمان،يسحاب مهندس نهضت آزادي ماننداعضاء ها و   مذهبي– از ملي
   .بودندجا زنداني در آننيز  و ديگران افشاري

و دليل آن هم اعتراض به فشارهايي بود كه  آباد اعتصاب غذا كردم من براي مدتي در زندان عشرت .31
 .براي گرفتن اعترافات تلويزيوني بر من گذاشته بودند

 ، سعيد كاشيلو، تن از دوستان ديگرمسه من و ،اطلاعات سپاه ، تير18قبل از فرا رسيدن سالگرد   .32
زداشتگاهي كه  باما را به. دنددا تحويلبازداشتگاه ديگري برزدي را به طاالله  حميدرضا مبين و حشمت

 در اين زندان نگهبانان . بردند بودحفاظت اطلاعات وزارت دفاعبه تعلق  م،»جي«دگان بعدها فهميدم پا
 و سلولهاي ما ندشد جا رد ميهواپيماهاي زيادي از آن. هاي نظامي به پا داشتند وار و چكمه شلهمه
ما را به شكل . كردند ميرا جستجو  سلولم  نگهبانان به شدت،رفتم وقتي به دستشويي مي. ندلرزيد مي

 زياد  خيليفشاردر اين زندان نيز . كردند بازرسي ميبار تمام وسايل ما را   اما هربردند  بيرون ميمنظم
 بعد از  سال سن داشت، 19 و آن زمان تنها  از ما بودجوانتركه  مبينرضا حميد ، از دوستانم يكي.بود

  . كردنداد او را آزدليلين ا  به وسكته كردمدتي در اين زندان 
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من در . نددانتقال دابه زندان اوين آباد و سپس   عشرت59 دوباره به زندان  ما را»جي«از پادگان  .33
 و »جي«در پادگان  را ماه آن  يكآباد،  را در عشرت ماه آن5. ماه در انفرادي بودم 7بيش از مجموع 

 . از زندان آزاد شدمقرار وثيقه  و با  ماه7 بعد از .دمرانذ گ اوين240انفرادي بند  در سلول  راماه آخر آن

  بازداشت سوم من

 ، فروهرها]قتل[ الگردنه مراسم سو در آستا 1381در آذر سال  .دوام نياوردهم  اما اين آزادي باز .34
. كسي به شيشه زد. منشست م توي ماشين واز جلسه بيرون آمدم. ب ملت ايران داشتيماي با حز جلسه

فهميدم كه . »خواهم عقب بنشينم در را باز كن مي« گفت »؟ استهچ«گفتم . گدا استتصور كردم 
 را كه ما براي يهاي يكي از اطلاعيه. وي صندلي عقب نشستر. در را باز كردم. ستيداستان چ

برگزاري سالگرد فروهرها چاپ كرده بوديم و در آن آمده بود كه وزارت اطلاعات مسئول قتل 
تا جايي كه من « گفتم »؟ما اينها را كشتيميعني اينكه ، هبل «بعد گفت . و خوانداست برداشت فروهره

 گفت »خواهي؟ مي هچ پذيرفته، حالا از من  در اين قتلها رادانم خود وزارت اطلاعات دخالت مي
اسم من را . م را به عقب برگردانمصورت آمد، اما نگذاشت كه وايس  بعد رئ.»همين جا بنشين«
 پرسيد. بينم را بوهم اجازه نداد به عقب نگاه كنم و چهره ا باز. با اسم صدايم زددانست و  مي
چشمانم را با . »جا باشدن همي« گفتم »ريم؟وبياآن را خواهي ما  ا باشد يا ميخواهي ماشينت همينج مي«

ي وزارت و من را داخل يك ماشين بنز قديمي انداختند و به دفتر پيگيره در را باز كردبسته، بند  چشم
 ، خيابان براداران مظفر قرار دارد در، نبش فروشگاه جورابان،عصر چهارراه وليحوالي اطلاعات كه در 

رسمي نيست، اما بازداشتگاه نجا ه دارند چون آنجا نگطبق قانون حق ندارند كسي را در آ. بردند
در اين مركز . كند اده مياستفموقت و محلي براي تهديد متهمين اطلاعات از آن به عنوان بازداشتگاه 

چند . شوم هم بازداشت مي شركت كنم بازفروهرها   قتلسالگرد را تهديد كردند و گفتند اگر درن م
 .را آزاد كردندن ساعت بعد م

ميان  اي  گستردهدرگيري.  شركت كردم فروهرها قتلسالگردمراسم چهارمين  در روز بعد 4 – 3 اما .35
 تن از 2 و مادرمهمراه با آن مراسم در . االله ايجاد شد نصار حزب نيروهاي ا مراسم وكنندگان شركت
 در ما را ،شبنيمه بعد از  3  يا2حدود ساعت اما . هم توسط وزرات اطلاعات دستگير شدم  بازدوستانم،
 .كردند كريم خان زند رها خيابان

اقدام عليه امنيت  اتهام به،  انقلابدادگاه 26شعبه  دراتي محاكم سلسله بعد از ،1382در فروردين سال  .36
. به زندان قصر انتقال يافتم براي تحت فشار قرار گرفتن بيشتر وه محكوم شد سال زندان 6كشور به 

اما پس . رفت كار ميه عنوان يكي از محلهاي نگهداري زندانيان سياسي به زندان قصر پيش از انقلاب ب
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 دادگاه تجديدنظر 36 شعبه .ين زندان برده شدم اولين زندانيان سياسي بودم كه به اواز انقلاب من جز
 در زندان و معتادانها  بند قاتلرا به ن  مبعد از آن .را تأييد كردن  سال زندان م6 حكم استان تهران

ديوانه هاي شديدي كه شده بودند  خاطر شكنجهه بيان آن بند زنداناز  نفر 80 يا 70. منتقل كردند قصر
  در اين بند مرتباً بين زندانيان).كردند شدند و ادرار مي لخت ميهمه زندانيان   در حضورمثلاً(شده بودند 
  . بود از لحاظ امنيتي شرايط بسيار نامناسب.شد  مواد مخدر به آساني يافت مي وشد  ميزد و خورد

 1382اواخر بهمن  در  وشكسته شدالي كشور شعبه پنج هيئت تشخيص ديوان عحكم من در سرانجام   .37
  . ن قصر آزاد شدماز زندا

بعد از دادگاه اول به اين نتيجه رسيدم . بعد وكيل نگرفتمدفعات اما .  وكيل داشتم در دادگاهبار اولمن  .38
يك بار  . وكيل به پرونده دسترسي نداشت. ر حكم دادگاه ندارددثيري أكه وكيل داشتن و نداشتن ت

 خودش را گرفتند  وز من دفاع كنداتا وطلب شد ا د، و چند ساله بود70فري كه پير مردي سمحمدعلي 
 ديگر وكيل براي ،ثيري بر نتيجه دادگاه نداردأ متوجه شدم وكيل داشتن توقتي. و به زندان انداختند

  .خود نگرفتم

سازمان   جبهه متحد دانشجويي تظاهراتي مقابل دفتر،1383چندي بعد و پس از آزادي مجددم، در خرداد  .39
بعد از اين تجمع تعدادي از .  زندانيان سياسي در ايران برگزار كردملل در تهران و در حمايت از

هم  باز. از اعضاي شوراي مركزي جبهه متحد دانشجويي تنها من آزاد بودم. دوستانم را گرفتند
خانه به . متوجه شدم و فرار كردم.  تعقيب كرد من راوزارت اطلاعات. هاي راديويي انجام دادم مصاحبه
 15 الي 10پيش از اين  وزارت اطلاعات از دادگاه انقلاب خواستار .  مخفي شدمي ديگرجاي. نرفتم

 . سال زندان براي من شده بود

گفتم كه  به آنها مي. رفتم  تلفني احضار كرده بود اما من نمي من راقبل از آن نيز دادگاه انقلاب چند بار .40
خواهند كه به  و چرا از من ميد  هستنيانچه كسا آنهم ستدان  من نمي ودادگاه انقلاب غيرقانوني است

 زمان كه خواستند بگويند بيا با تو حق ندارند زنگ بزنند و هر. كارشان غيرقانوني بود. دادگاه بروم
 سيد ،دانستم معاون قاضي حداد است  مي بودشخصي كه زنگ زدهبا آنكه من از صداي . كار داريم

 بازداشت  تو رادهم دستور مي «گفت كرد و مي د ميرا تهدين تلفني مسيد مجيد . استمجيد پورسيف 
 )اشاره كردمهمانطور كه (سرانجام . »شما بايد احضاريه كتبي بفرستيد «گفتم من در جواب مي. »كنند

ه طور قاچاقي  ب. پس از سالها بازداشت، محاكمه و تهديد ايران را ترك كنم1383ناچار شدم در خرداد 
دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در . ني به تركيه رفتمقانوني از طريق مرز زميو غير
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ام در   ساله1 شهر وان تركيه با تقاضاي پناهندگي سياسي من موافقت كرد و پس از اقامت حدوداً
 .برم سر ميه  سال پيش تاكنون در آمريكا ب3تركيه از 

  
 
 


